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ييخخييـــــــــ
مهران قلعه دار

كارشناس ارشد نقاش

به دليل اهميتش، توجه پژوهشگران در 
زمينة نقاشي ايراني را به خود جلب كرده 
است. اهميت نظري آن روشن شده است؛ 
ــته به آن توجه نشده بود.  آنچه در گذش
در دهه هاي اخير افرادي به اين موضوع 
پرداخته اند كمبودِ پرداختن به فضا را در 
مباحث نظري درك كرده اند. اين دسته 
در جست جوهاي خود به مطالبي نظري 
در آثار متفكران  گذشته پي برده اند كه 
اگرچه در آن به طور مستقيم به نقاشي 
ايراني اشاره اي نشده است، ولي مطالب 
آن ها مي تواند زيربنا براي اين بحث قرار 
گيرد؛ اما پيش از پرداختن به اين موضوع 
ــود واژة فضا بپردازيم. اين واژه  بايد به خ
را در گفت گوهاي روزانة خويش به شكل 
تركيب هايي، نظير فضاي صميمي، فضاي 
ــاعرانه، فضاي غم انگيز،  معني، فضاي ش
ــرد، فضاي گرم،  ــاد، فضاي س فضاي ش
فضاي باز، فضاي بسته، فضاي آرام، فضاي 
شلوغ و... به كار مي بريم؛ هم چنين كلمة 
فضا در حوزة علوم تجربي، علوم انساني و 
هنر بسيار كاربرد دارد. بايد گفت كه اين 
مفهوم در هنر قلمروي وسيعي دارد كه از 
عالم عيني تا عالم ذهني و خيال را در بر 

مي گيرد. 
فضا

ــري، تعريف فضا  ــاي بص در هنره
ــت: «فضا  ــده اس ــن آم (space) چني
حوزه اي گسترش يابنده و در عين حال 
فراگيرنده است. جايگاه يا محيطي را در 

كليدواژه ها: فضاي عيني، فضاي 
ذهني، فضاي مثالي، خيال متصل، خيال 

منفصل، حضرات خمسة الهيه. 

ــي،  يكي از مباحث اصلي در نقاش
ــت كه از جنبه هاي زيادي  بحث فضاس
مي توان آن را بررسي كرد. اين موضوع، 
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رــاالل تتوو بباا خخوودد  ببهه خــــــــــــــــــــــااكك خخـــواهمم بـــــــــــــــــــــرد مب وو بب وو ووبب مبلل و

ــماني (فيزيكي) و روان شناختي تعريف مي كند. از كل  ابعاد جس
ــكل مي گيرد. گاه، خالي (منفي)  ــكل، رنگ و حركت ش روابط ش
ــت، و گاه فاصلة ميان عناصر را مي نماياند. خواه اين فاصله در  اس
سطح باشد، خواه در عمق واقعي و خواه و در عمق توهمي كه به 
ــود.»  (پاكباز، 1378: 373)  مدد قواعد ژرف نمايي مجسم مي ش
البته شايد به اين تعريف بتوانيم نكات ديگري بيافزاييم؛ اينكه فضا 
ــت، هم در درون و هم در بيرون آن ها  بستر و ظرف همه چيز اس
وجود دارد، حتي با حركت چيزها و جايگيري آن ها در فضاست كه 

زمان و مكان هم معني پيدا مي كند. 
فضا هميشه وجود دارد، چه به صورت عيني و چه به صورت 
ــود كه چيزي را در بر بگيرد يا  ذهني، اما زماني بهتر درك مي ش
درون چيزي محصور شود يا بين چيزها حايل شود. پديده ها نيز با 
موقعيت و محلشان در فضا معني پيدا مي كنند و به عبارتي، مطرح 
شدن فضا هم به تصور چيزها وابسته است؛ يعني «با تجسم و تصور 
يك نقطه، واژة فضا طرح مي شود. بدين صورت كه تا قبل از در نظر 
گرفتن نقطه، هيچ مسئله اي براي آن كه بتواند ذهن ما را به خود 
معطوف دارد، موجب نبود. با ايجاد يك نقطه، خلأ پايان يابد و زمان 
و مكان مي تواند ادراك شود؛ اما تا زماني كه نقطه، تنها به صورت 
نقطه است، زمان ثابت و غيرفعال است؛ ولي مكان فعال است. در 
اين حالت، مفهوم مكان ادراك و احساس كردني است.  (حليمي، 

 (1370:1379
علاوه بر ديدن، مي توان با شنوايي و نيز با لمس كردن مفهوم 
فضا را درك كرد؛ اما به وسيلة فكر و ذهن نيز مي توان فضا را ادراك 
كرد. اين فضا به نوبة خود حوزة گسترده اي دارد. از اين راه است كه 
مي توان فراتر از زمان و مكان موجود، فضا را درك كرد و با بال تخيل 

و انديشه در فضايي سير كرد كه حدّ پاياني ندارد. 
انواع فضا

هم چنين فضا در دوبعدي، سه بعدي و چهاربعدي طبقه بندي 

مي شود. علاوه بر ابعاد سه گانة فضا، بعُد زمان را هم دربرمي گيرد. 
كه دربارة اين موارد، بايد گفت اگرچه موضوعاتي جالب و مهم اند و 
با اين بحث هم ارتباط دارند، در اين جا فقط جايگاه اصلي فضا در 

نقاشي ايراني بررسي مي شود. 
فضا در نقاشي، ذهني كه در تفكر معنوي شرق در اين وادي 
جايگاه خود را پيدا كرده است. فضاي ذهني در برابر فضاي عيني 

قرار مي گيرد.  (حسيني، سخنراني، 51:1376)
فضاي عيني در نقاشي همان شيوة طبيعت گرايي است كه در 
تمدن غرب رايج بوده است كه در فرهنگ يونان باستان ريشه دارد. 
اما آنچه در نگارگري ايراني است، يكي از نمونه هاي فضاي ذهني 
ــت. كه در آن، هنرمند از پديده هاي طبيعي براي صوَر  شرقي اس
خويش استفاده مي كند و به بازسازي عيني آن ها نمي پردازد؛ بلكه 
با عبور دادن آن ها از صافي ذهن و انديشه و خيال خويش، فضا را 
ايجاد مي كند. تقسيم بندي ديگري نيز بر همين مبنا است كه: 1. 
فضاي عيني؛ 2. فضاي ذهني؛ 3. فضاي مثالي.  (پلنگي، «فضاي 

مثالي ...»، سخنراني، 38:1374)
در اين تقسيم بندي، منظور از فضاي عيني روشن است، ولي 
دربارة تقسيمات ذهني و مثالي، مي توان گفت فضاي ذهني كه در 
هنر مدرن غرب نيز مطرح است كه البته با خميرماية فردمدارانه 
ــان مدارانه همراه است و گاه، حتي فضايي وهمي را ترسيم  و انس
مي كند و به اين علت از فضاي مثالي كه آن هم ذهني است، متمايز 
مي شود. واسطة اين نوع فضا، دل و شهود است كه در عالم شرق 

مطرح مي شود. 
فضا در نگارگري ايراني

ــي، هنرمند بر همين پايه به فضاي مثالي  در نگارگري ايران
رجوع مي كند كه همان فضاي خيالي است. اين فضا از دوران هاي 
كهن در هنر ايران وجود داشته است و با ظهور اسلام ايران، ميراث 
ــلامي قرار داده  فرهنگ معنوي خويش را در خدمت فرهنگ اس



رشــد آموزش 

ــم  دورة هشت
شمــــارة 4 
تابستان 1390

14

26
وزشرشــد آموزش آ ر

ــم دورة هشت
4شمــــارة 4
تابستان 1390

14

2626262

است. «آيين كهن ايراني، يعني زردتشتي 
نيز عالمي را كه حد واسط، برزخ و اتصال 
ــماني و روحاني بود، در نظر  دو عالم جس
داشته است كه همان ساحت خيال است. 
هنرمند به همين ساحت تعلق دارد. اين 
خيال در نقاشي هاي ماني معجزة دين وي 
دانسته مي شد؛ بنابر تلقي او، هنر نقاشي 
وسيله اي براي عروج روح انسان است. وي 
معتقد بود كه وظيفة نقاشي اين است كه 
توجه انسان را به عوالم جلب كند.  (رجبي، 

سال  1380 :172) 
در اين جا لازم است، معناي خيال را 
ــپس به مفهوم فضاي خيال و  بدانيم و س
عالم خيال بپردازيم. «خيال عبارت است از: 
عكس، صورت منعكس در چشم و آينه و 
آب و شيشه و ديگر اشياي شفاف يا صورتي 
ــود يا  كه در خواب يا بيداري ديده مي ش
غيبت شيء محسوس و حضور شيء در 
ادراك شخص. در اينجا مراد از خيال هم 
صورت هاي خيالي است و هم قوة ادراكي 
خيال و وراي اين دو، خيال به معناي عالم 

خيال است».  (مددپور، 138:1380)
خيال در تفكر اسلامي مراتبي دارد: 1. 
خيال متصل؛ 2. خيال منفصل. (مددپور، 

همان: 141 و 142)
خيال متصل، آن است كه چيزي را 
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كه ديگر در مقابل ما نيست، ولي قبلاً آن را 
با حواس ظاهري (صوري) خويش ادراك 
ــپرده ايم،  كرده ايم و به حافظة خويش س
دوباره به ياد مي آوريم خيال منفصل كه 
مرتبة عالي تر خيال است، در تفكر اشراقي 
و صدرايي و نيز انديشة عرفاني ابن عربي 
ــت. براساس اين ديدگاه ها، صور  آمده اس
ــاني، وجودي  خيال جداي از ادراك انس
منفصل دارند.  جايگاه آن ها عالم خاصي 
ــاي عالم خيال  ــه از آن به نام ه ــت ك اس
ــال، عالم ملكوت، عالم  منفصل، عالم مث

برزخ و... تعبير شده است. 
ــراقي و نيز  ــدگاه حكماي اش «از دي
گروهي از عرفا، عالم خيال، عالمي است 
ــورت و معنا را در خود جمع كرده  كه ص
و واسطة مبدأ و عالم كثرت است. عالمي 
ــكل، مانند  ــه از نظر مقدار و ش ــت ك اس
موجودات عالم عيني است و از جهت دور 
بودن از مادّه و حركت و مكان و زمان و... به 

مجردات شباهت دارد.» (پيشين: 143)
از نظر متفكران اسلامي، عالم خيال 
ــت.  ــله مراتب وجود اس مرتبه اي از سلس
ــي آن مراتب را پنج تا مي داند كه  ابن عرب
ــه الهيه) مي گويد.  به آن (حضرات خمس
در حكمت اسلامي، از سهروردي به بعد، 
ــيرازي همين  ــاد و صدرالدين ش ميردام

تقسيمات را پذيرفته اند ولي اصطلاحات 
ــه كار برده اند.  ــراي آن ها ب ــري را ب ديگ
ــه، به اين قرار است: عالم  حضرات خمس
ــماني؛ عالم  ــك يا جهان مادّي و جس فل
ملكوت يا جهان برزخي؛ عالم جبروت يا 
عالم فرشتگان مقرب؛ عالم لاهوت يا اسما 
ــات الهي؛ و عالم هاهوت يا ذات كه  و صف
همان مرحلة غيب الغيوب ذات باري تعالي 
است و مافوق هرگونه اسم و رسم تعيين 
ــت. مرتبة جبروت و آنچه  و تشخص اس
ــت، ماوراي هرگونه شكل و  مافوق آن اس
صورت و مظاهر صوري است؛ اما عالم در 
مرتبة مثال و خيال ماده يا جسمي لطيف 
دارد كه غير از مادة عالم محسوس و جسم 
عالم خاكي است. صور در آن جسم مادّي 
ندارند و به همين دليل، به آن عالم صور 
ــكل و  معلقه گويند و مكان و زمان و ش
ــي دارد كه ويژة عالم و مرتبة  رنگ خاص
ــت. اين عالم هم درون جان  بهشتي اس
انسان و هم وراي اين جهان عيني مادّي 
است.  (نصر، عالم خيال و...»، 1397: 36-
38) نظريه پردازان اين عالم را سرچشمة 
زايندة فضا در نگارگري ايراني مي دانند و 
اين فضاست كه با تأثير خود بر همة عناصر 
ــكل و رنگ ... را  بصري، اعم از طرح و ش

صورت مي بخشد و مي پروراند.

منابع
1.دكترحليمي،  

ــين، اصول و  محمدحس
مباني هنرهاي تجسمي. جلد 

اول، چاپ دوم، تهران، احياء كتاب، 
.1379

2 .پاكباز روبين، دايره المعارف هنر، 
ــتان  ــاپ اول، تهران فرهنگ معاصر، تابس چ

1378
3. حسيني، مهدي، كنفرانس نگارگري، 
ــاهنامه بايسنقري»،  «ارزش هاي جاويدان ش
ــخنراني هاي دومين كنفرانس  از مجموعه س
نگارگري، تهران موزه هنرهاي معصر، شهريور 

74، انجمن هنرهاي تجسمي، 1376. 
 4. پلنگي، ناصر، «فضاي مثالي و فضاي 
ــخنراني هاي دومين  ذهني»، از مجموعه س

كنفرانس نگارگري، 1376. 
5. رجبي، محمدعلي، رسالة آداب معنوي 

هنر. 
6 . مددپور، محمد، مباحثي در حكمت 
و فلسفه هنر اسلامي، چاپ اول، قم، مؤسسه 

انديشه و فرهنگ ديني، بهار، 1380.
ــين. «عالم خيال و  ــيد حس  7. نصر، س
مفهوم فضا در مينياتور ايراني»، نشريه هنرهاي 

تجسمي، سال 1379، شمارة 10.


